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ترکیه و فصل نوینی 
از اعتراض 

اردوغان»،  دولت «رجــب طیــب 
رئیس جمهوری ترکیــه، در طول چند 
ماه اخیــر خصوصا قبــل از انتخابات 
پارلمانی آن کشــور، با انجام اقداماتی 
ایذایی علیه مخالفــان، فعالان مدنی، 
احــزاب مخالــف و فعالان کُــرد آن 
کشــور عملا به صورت سیســتماتیک 
قواعد و بنیادهای حقوق بشر را نقض 
و شــرایط را مهیــای ورود دولت این 
کشــور به فصل جدیدی از اعتراضات 
مردمی کرده اســت.  ایــن اعتراضات 
برمی گردد بــه رفتارها و اقدامات اخیر 
دولت و نقض بنیادیــن اصول حقوق 
 بشــر که به صورت هماهنگ صورت 
گرفته و پس از کودتای مشکوک اخیر 
ترکیه به شکل گسترده ای فزونی یافته 
اســت. دستگیری های گســترده بدون 
مجوز مقــام قضائی، لغــو مصونیت 
«دموکراتیک  حزب  نمایندگان  قضائی 
خلق هــا» در پارلمــان، حمله نظامی 
به شــهرها و مناطق کردنشــین، عدم 
تفکیــک بین نظامیــان و غیرنظامیان، 
اخراج و دستگیری شهرداران مناطق 
کردنشین، شــکنجه های گسترده، لغو 
امتیاز شبکه های تلویزیونی کُردی زبان، 
اســتادان  افســران،  کارمندان،  اخراج 
دانشــگاه و هرکســی کــه به نوعی با 
یا هم فکری  فتح االله گولن هم گرایــی 
داشــته و بسیاری موارد دیگر از جمله 
سیســتماتیک حقوق  نقض  مصادیق 
شــهروندی از ســوی دولت اردوغان 
اســت.  ترکیه از یک ســو بــا ورود به 
شــمال عراق با وجود اعتراض دولت 
عراق در تلاش است تا توجه دولت ها 
و سازمان های بین المللی را معطوف 
بــه جنگ با داعش کند و از دیگرســو 
فرصــت را مغتنم شــمرده تــا اقتدار 
مطلق خود را با بایکوت کردن مخالفان 
داخلی، در قالب یک سلطان عثمانی 

حاکم بر منطقه گسترش دهد. 
ایــن در حالی اســت کــه ترکیه 
به سیســتم قضائــی دادگاه اروپایی 
حقوق بشر پیوسته و قواعد کمیسیون 
قضائی حقوق بشــر اروپا را پذیرفته 
و ملــزم و مکلف به پاســخ گویی و 
واقعیت  استانداردهاســت.  رعایت 
مسئله این اســت که در وهله اول، 
دولت ترکیه با برنامه ریزی هماهنگ 
و ازقبل تعیین شده و با اهداف خاصی 
به صورت سیســتماتیک مبادرت به 
نقــض قواعد حقوق بشــر در ترکیه 
کردنشــین  مناطــق  در  خصوصــا 
می کنــد و درثانــی دولــت ترکیــه 
بســیاری از اســتانداردها، مقررات و 
اســناد اتحادیه اروپا را پذیرفته و در 
چنین حالتی دارای مسئولیت است 
و براساس این تعهدات بین المللی، 
اتحادیه اروپا، شــورای حقوق  بشــر 
سازمان ملل متحد، نهادهای مدافع 
حقوق  بشــر و... نباید اجــازه تداوم 
غیرحقوق بشــری دولت  اعمال  این 
ترکیــه را بدهند، اما وضعیت خاص 
خاورمیانه و شرایط استراتژیک ترکیه 
موجب سکوت معنی دار این نهادها 
در قبال اقدامات اخیر دولت اردوغان 
شده اســت.  واقعیت مســئله این 
اســت که تداوم وضعیت موجود در 
این کشــور نه تنها امنیت ترکیه را با 
چالش اساسی مواجه می کند، بلکه 
امنیت لرزان منطقه را تحت الشعاع 
خود قرار می دهد. انفجار دیاربکر و 
دستگیری رهبران حزب دموکراتیک 
از  خلق ها می تواند فصــل جدیدی 
اعتراضــات و ناامنی را در ترکیه رقم 
بزند. این کشــور هنوز درگیر حوادث 
ســوریه، داعش، ورود مشکل دار به 
شــمال عراق، بحــران داخلی، تورم 
و بی کاری و دستگیری های گسترده 
اســت و تخاصم جدید بــا کردها و 
طرفدار  حــزب  رهبران  دســتگیری 
کردهــا می توانــد بــرای اردوغــان 
معضل ســختی ایجاد کنــد و دوره 
نوینی از اعتراضات را در این کشــور 

رقم بزند. 
*کارشناس حقوق بین الملل

نگاه

کابوس افغانستان را پایاني نیست 

وضعیت سیاســي و نظامي در افغانســتان در ماه هاي اخیر به دلیل 
افزایش حمــلات گروه «طالبان» به شــهرها و مناطق سوق الجیشــي 
و همچنیــن تشــدید شــکاف در ســاختار «حکومــت وحــدت ملي»
بیش از پیش دچار بحران و مشــکلات اساسي شــده است. تهاجمات 
سریالي نیروهاي طالبان به ولایات پشتون نشین قندهار، هلمند، ننگرهار، 
قندوز و فراه که به تازگي حتي دامنه آن به ایالت هاي شــمالي از جمله 
فاریاب و مزارشــریف هم رسیده اســت، هرچند در چارچوب جنگ هاي 
دوره قبل از زمستان از آن یاد مي شود، ولي تشدید آن در سال ۲۰۱۶ نشان 
مي دهد که در این کشــور امنیت به سراشیبي سقوط نزدیک مي شود. از 
طرف دیگر با تشدید بحران و کاهش امنیت در افغانستان، دولت حاکم 
در کابل به واســطه نظام شــراکتي کنوني و گســترش اختلافات در بین 
مقامات ارشد این کشــور نه تنها فاقد «قدرت بازدارندگي» و حفظ ثبات 
که حتي زمینه ســاز برهم خوردن توازن حداقلي قبلي در راســتاي نفوذ 
بیشتر شورشیان طالبان بوده است. بدون تردید افغانستان از یک مشکل 
بنیادین در ساختار سیاســي- اجتماعي ازجمله «دنبالگي قومي» خود 
رنج مي برد که هر برنامه و سیاســت حکومتي را براي سامان بخشي به 
امور کشــور نقض مي کند. از طرف دیگر، قدرت گیري طالبان هم زمان با 
تشدید اختلافات در دولت وحدت ملي به ریاست «محمد اشرف غني» 
یک رابطه تنگاتنگ و ارگانیک با هم دارند که بررســي انتزاعي هرکدام از 
دو موضوع بدون درنظرگرفتن این ارتباط و ضعف سیســتم، مي تواند به 

هرج ومرج حاکم بیشتر دامن بزند. 
ســاخت  چارچــوب  در  بحــران زا  و  بي ثباتــي  وضعیــت  ایــن 
سیاسي – اجتماعي افغانستان از آنجا که به شدت تحت تأثیر رقابت هاي 
منطقــه هم قرار دارد و به خصوص پاکســتان منافع خود را در رقابت با 
رقیب سنتي خود، هند، در بي ثباتي افغانستان جست وجو مي کند، بیش 
از پیش امکان کاهش تنش و رســیدن به مصالحه ملي را مسدود کرده 
اســت. به همان نسبت که بخشــي از تصمیمات سیاسي افغانستان در 
کابل اتخاذ مي شــود، به همان نسبت شهر کویته در بلوچستان پاکستان 
به عنوان پایتخت نیروهاي شورشــي طالبان حالــت دولت در تبعیدي 
را نمایندگــي مي کند که نقش بدیل را بازي کــرده و بالطبع تصمیمات 

حکومتي در کابل را خنثي مي کند. 
تمایل رهبــران تکنوکرات حامي اشــرف غنــي و همچنین رهبران 
جهادي نزدیک به «عبــداالله عبداالله»، رئیس اجرائي حکومت، به نوعي 
از قومیت گرایي که پشــتون ها را در مقابل قومیت هاي شــمالي و غربي 
افغانســتان قرار مي دهد، هم اکنون موجب چنددســتگي در ســاختار 
سیاســي کابل شده است. این انشقاق حتي از دوگانه غني – عبداالله هم 
فراتر رفته و در هفته هاي اخیر با اظهارات ژنرال «عبدالرشــید دوستم»، 
معــاون اول رئیس جمهــوري، در متهم کردن غني به گرایشــات قومي 
درباره انتخاب کارگزاران حکومتي و «احمد ضیا مسعود»، نماینده ویژه  
رئیس جمهوري در امــور اصلاحات و حکومت داري خوب، درخصوص 
هشــدار به غني و عبداالله مبني بر اینکــه اگر به اختلافات بین خود پایان 
ندهند، مردم مجبور مي شــوند گزینه جدید سیاسي را براي کنارزدن آنان 

پیدا کنند، نشان از وضعیت بغرنج این کشور دارد. 
تازه اینکه در ماه هاي اخیر با تمرکز نگاه گروه تروریستي «داعش» به 
افغانســتان، یک جبهه جدید نیز در این کشــور گشوده شده است که در 
منطقه «پچیراگام» در جنوب شرق جلال آباد و همچنین ولسوالي «اچین» 
این گروه پایگاه هاي بزرگي را براي خود تدارک دیده است. اختلافات بین 
ارکان نظام سیاســي در افغانستان آنچنان تشــدید شده است که حتي 
در جلســه علني مجلس نمایندگان که براي رسیدگي به این اختلافات 
تشکیل شد، بسیاري از این نمایندگان به صراحت تأکید کردند «اختلاف بر 
سر قدرت و منابع دولتي باعث گسترش اختلافات میان رهبران حکومت 
وحدت ملي افغانستان و ناکامي آنان در اداره امور مملکت شده   است». 
در وضعیــت کنوني با توجه به «آنارشــي» حاکم بــر نظم جهاني، 
تعمیــق اختلافــات منطقه به خصوص بین پاکســتان و هنــد به عنوان 
همسایگان افغانستان، شکست مذاکرات صلح با طالبان، ورود هیولاي 
داعش به عرصه بحران هندوکش و مهم تر از همه تشدید اختلافات بین 
رهبران حکومت وحدت ملي، هیچ چشــم انداز مثبتي براي حل وفصل 
امور و حفظ ثبات در این کشــور دیده نمي شــود. متأسفانه در هفته ها و 
ماه هاي آینده با توجه به عمق اختلافات موجود باید در انتظار گسترش 
هرج ومرج در عرصه میداني منازعه و همچنین حوزه سیاسي افغانستان 
بــود. همچنیــن با توجه بــه تمرکز نگاه ائتــلاف به رهبــري آمریکا به 
حوزه هاي بیروني دیگري از جمله عراق و سوریه که در راستاي انشقاق 
بیشتر با روسیه رقم خورده است و به تبع آن کاهش تأثیرگذاري نیروهاي 
بین المللي موســوم به «آیســاف» در افغانســتان، در کنار گسست هاي 
داخلي هم اکنون وضعیتي را در این کشــور موجب شده است که بسیار 
هشــدارآمیز خواهد بود. گزارش جدید ســازمان ملل متحد درخصوص 
روند افزایش تلفات انســاني در ۹ ماه تا اکتبر ۲۰۱۶ در افغانســتان هم 
بیش از پیش زنگ خطري را به صدا درآورده است که چنانچه به درستي 
دیده نشود، مي تواند به فاجعه ختم شود. بنا بر این گزارش، «کشیده شدن 
دامنه نبردها به شــهرها و مناطق پرجمعیت در ۹ ماهه نخست امسال 
در افغانســتان جان دوهزارو ۵۶۲ غیرنظامي را گرفته و پنج هزارو ۸۳۵ 
غیرنظامي را زخمي کرده اســت». در این گــزارش بر این موضوع تأکید 
ویژه شده است که «بخش عمده قربانیان امسال کودکان بوده اند و ۶۳۹ 
کودک کشــته شده و هزارو ۸۲۲ کودک زخمي شــده اند که افزایش ۱۵ 

درصدي را نسبت به سال گذشته نشان مي دهد». 
شــوربختانه هم اکنون نه تنها هیچ نشــانه و پالس مثبتي در عرصه 
سیاســي و امنیتي افغانستان دیده نمي شــود که تمام شواهد و مدارک 
دال بر تشدید خشــونت ها در عرصه میداني جنگ و افزایش اختلافات 
در حوزه سیاســي اســت. در طول بیش از ۱۵ ســال بعــد از حمله به 
افغانســتان ازســوي آمریکا و متحدان آن به دلیل درک نکردن شرایط 
قومي – مذهبي این کشــور و تمایل به حل وفصل سخت افزاري بحران 
نیز هیچ کانال قابل اعتنایي براي مذاکرات شفاف و تأثیرگذار بین بازیگران 
رقیب داخلي (اپوزیسیون و جناح هاي رقیب پوزیسیون) براي دستیابي 
به یک مصالحه مرضي الطرفین هم دیده نمي شــود. در چنین شرایطي 
امید به رسیدن به یک راه حل سیاسي و حفظ ثبات در افغانستان بیشتر 
بــه یک «رؤیا» مي ماند که در واقعیت هم اکنون به یک «کابوس» بزرگ 

تبدیل شده است. 
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ارتباطات میان جمهوری اســلامی ایران و اتحادیه میهنی آنچنان که مام 
جلال طالبانی در خاطرات خود به آن اشــاره می کنند به زمان تبعید امام 
خمینی(ره) در نجف برمی گردد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این ارتباط 
تداومــی روزافزون داشــته و مراحل و مقاطع مختلف و مهمی را از ســر 
گذارانده اســت. بعد از اعلام سیستم فدرالی در عراق و تشکیل حکومت 
اقلیم کردســتان، ایران اولین کشوری بود که آن را به رسمیت شناخت و 
در دو سال گذشته نیز جمهوری اسلامی ایران، نقشی بی بدیل در همکاری 
با کردها در جنگ و مبارزه علیه داعش داشــته است، به شکلی که رئیس 
اقلیم کردســتان در نامه ای رسمی مراتب تشــکر خود را به رئیس جمهور 
ایران اعلام کرد.  در روزهایی که عراق به ســمتی می رود که از لوث وجود 
تروریست های تکفیری پاک شود و آخرین مناطق را از آنها بازپس  بگیرد، 
هیأت بلندپایه  اتحادیه میهنی کردســتان که پیشــاهنگ مبارزه با داعش 
بوده، وارد تهران شــد و در جلساتی با مقامات بلندپایه  جمهوری اسلامی 
ایران، به بررســی آخرین وضعیت کردســتان، عراق و منطقه پرداخت؛ 
«ملابختیار» از مقامات بلندپایه  این جریان سیاسی که علاوه بر اینکه رئیس 
هیأت اجرائی دفتر سیاســی است از فرماندهان ارشد مبارزه علیه داعش 
بوده، ریاســت این هیأت را نیز برعهده داشتند. نکته درخور توجه درباره 
ملابختیار این است که او پابه پای فعالیت سیاسی، در حوزه تفکر و اندیشه 
نیز فعال بوده و تألیفات زیادی دارند و نگاهی به این آثار نشــان می دهد 
مســئله کردها، آزادی و دموکراسی از دغدغه های همیشگی و مورد توجه 
ایشــان بوده است. ملابختیار در این گفت وگو به بررسی آخرین وضعیت 

منطقه و عراق و همچنین دستاوردهای سفرشان به ایران می پردازند. 

همان طور که همه به خوبی می دانند کردها در مبارزه علیه داعش،  �
نقش ویژه ای ایفــا کردند؛ در مقطع اخیر نیز که عملیات آزادســازی 
موصل جریان دارد، نقش و تأثیر کردها انکارنشــدنی است؛ آیا کردها 
برای مقطــع بعد از آزادی موصــل برنامه ای دارنــد؟ و آیا توافقی 

سیاسی برای عراق بعد از داعش صورت گرفته است؟ 
در درجه اول بابت این مصاحبه تشــکر می کنم. قبل از هر چیزی باید 
بر این نکته تأکید کنم که ما کردها معتقدیم در سطح ملی عراق و برای 
استان های مختلف ازجمله نینوا و الانبار و...، باید برنامه  جامعی در تمام 
حوزه ها ازجمله اقتصادی و اجتماعی وجود داشــته باشــد و در ثبات و 
امنیت کامل، حقوق مردم تأمین شود. با استقرار مردم در سرزمین خود و 
بعد از شکست داعش، مسلما مشکلات عراق کاهش خواهد یافت و این 
از لحاظ عمق اســتراتژیک برای ما اهمیت خاصی دارد. شرایط موصل، 
ویژه اســت؛ موصل میان ســه کشــور قرار گرفته؛ عراق، ترکیه و سوریه. 
ســه ملت متفاوت کرد، عرب و ترک در این شــهر حضور دارند علاوه بر 
تنوع مذهبی و دینی. کردســتان هم موازی با ســه کشور دیگه همسایه 
موصل اســت. کمتر شــهری در دنیا وجود دارد که با دارابودن بیش از 
دومیلیون نفر جمعیت، در چنین منطقه ژئوپلیتیک حساسی قرار گرفته 
باشد. مسلما حل مشــکلات موصل، برابر با حل مشکلات تمام عراق و 
نیازمند برنامه و طرحی عمیق و کامل اســت. بعد از اســتقرار مردم در 
شــهر و ایجاد آرامش و امنیت در منطقه، ما به عنوان کرد، آنچه برایمان 
اهمیت دارد، اجرای ماده ۱٤۰ قانون اساسی عراق است. شرق موصل و 
مناطق شنگال و اطراف آن، برای ما کردها اهمیت فوق العاده ای دارد. 

ما به عنوان اتحادیه میهنی کردستان معتقدیم که این منطقه، تبدیل 
به یک اســتان جدید و مستقل شــود. اهل سنت هم می خواهند منطقه 
فدرالــی مختص به خود را به مرکزیت موصل تشــکیل دهند، ترکمن ها 
هم منطقه ای به مرکزیت تل عفر تشــکیل دهنــد، ایزدی ها و دیگران نیز 
منطقه ای به مرکزیت شــنگال داشته باشــند؛ این درواقع طرح جدیدی 
اســت که «اسامه نجیفی» و مجموعه ای از سیاست مداران آن را مطرح 
کرده اند. ما هم معتقدیم که شنگال جزئی از اقلیم کردستان شود و طبق 

قرارداد «سور»، این مناطق به اقلیم کردستان بازگردند. 
یکی از نکات مهم دراین زمینه صحبت هایی بود که آقای مســعود  �

بارزانی در روزهای اول شروع عملیات آزادسازی موصل در جبهه های 
جنگ ابراز کردند و گفتند که ما معتقد به انجام توافق سیاســی قبل از 
شــروع عملیات نظامی بودیم، اما به علت تعجیل در شروع عملیات 
این توافق صورت نگرفت؛ به نظر شما نبود این توافق به زیان کردها 

نخواهد بود؟ و آیا بعدا می توان به این توافق رسید؟ 
در ســفر اخیری که به بغداد داشــتیم و جناب آقای بارزانی مسئول 
هیأت اعزامی کردســتان بودند، چندین بار این مسئله را مطرح کردیم که 
با وجود توافق سیاســی و پروژه مدون، امــور بهتر پیش خواهند رفت و 
بهتر اســت منطقه را از جنگ های طایفه ای دور نگه  داریم. متأســفانه 
حتی اهل سنت نیز نتوانستند بر سر این مسئله مصر باشند؛ البته کسانی 
از اهل ســنت بودند که خواستار همین مسئله بودند اما متأسفانه متحد 
نبودند. درحال حاضر یکی از مســائل مهم عراق این است که متأسفانه 

شــیعیان به حد لازم میان خود اتحاد ندارند، اهل ســنت هم به همان 
شکل و اهل سنت و شیعه با هم مشکل دارند؛ کردها و حکومت مرکزی 
هم آنچنان که باید با هم متحد نیســتند، در این شرایط هم بلای داعش 

بروز کرد. 
این به این معناست که مناطقی که به وسیله کردها آزاد شده اند، تا  �

تعیین  تکلیف نشوند، کردها از این مناطق عقب نشینی نخواهند کرد؟ 
بلــه، ما به هیچ شــیوه ای از ایــن مناطق عقب نخواهیم نشســت و 
خواستار اجرای دقیق ماده ۱٤۰ قانون اساسی عراق هستیم که بر تعیین 

 تکلیف مناطق مورد منازعه تأکید دارد. 
یکی از مســائل دیگری که بســیار به آن توجه شده، مسئله اعلام  �

استقلال اقلیم کردســتان عراق است؛ آیا این مســئله صرفا ابزاری 
سیاســی از طرف یکی از احزاب سیاسی کردســتان بود یا واقعا یک 

خواسته و تقاضای مردمی بوده است؟ 
به عنوان حق، این مســئله و خواســته، حق طبیعی ماست. برای من 
جای تعجب دارد که چرا مسئله استقلال کردها را این همه بزرگ جلوه 
می دهند. بعد از جنگ جهانی اول، اســتقلال کردها تحت عنوان ولایت 
موصل وجود داشــته است. قرارداد سور به استقلال کردها اعتراف کرده 
اســت. قبل از جنگ جهانی اول، مسئله اســتقلال، در تمام بخش های 
کردســتان مطرح بوده اســت. در مقطع فعلی، کافی اســت نگاهی به 
اروپای شــرقی بیندازیم و ببینیم چند کشور در این سال ها، عضو سازمان 
ملل شــده اند. در واقع شخصا چندین بار این مسئله را مطرح کرده ام که 
به عنوان حق، حق طبیعی ما خواهد بود، اما مســئله استقلال کردستان 
بخشــی از پروژه ای اســت که آیا نقشه سیاســی خاورمیانه دچار تغییر 
خواهد شــد یا نه؟ اگر تصمیمی بین المللی و همه جانبه مطرح نباشــد 
که از سوی ســازمان ملل هم حمایت شــود، این مسئله شکل نخواهد 
گرفت. اما در شــرایط فعلی و وضعیت موجود، از نظر من این مسئله به 

این آسانی نیست. 
یکی از مســائلی که به آن اشــاره کردید، اختلافات داخلی میان  �

جریان های سیاسی عراقی است. وضعیت داخلی کردستان و وحدت 
احزاب و جریان های سیاسی کردی به چه شکلی است؟ همان طور که 

شاهد هستیم، در دو ســال اخیر مشکلات بر سر مسئله ریاست اقلیم 
و وضعیت پارلمان کردســتان وضعیت آینده را با ابهام مواجه کرده 

است. آیا امیدی به حل این مسائل می بینید؟ 
متأســفانه شــرایط مناســبی نیســت؛ بعد از حدود دو ســال و بعد 
از تأســیس دولــت ائتلافــی در کردســتان، ارتباطــات سیاســی میــان 
پارت دموکرات و جنبش تغییر دچار مشکل شده است. کار به جایی رسید 
کــه پارت دموکرات پارلمان را تعطیل و وزرای جنبــش تغییر را از کابینه 
اخراج کرد، کم کم هم ارتباط میان اتحادیه میهنی و پارت دموکرات رو به 
سردی گرایید که این هم در نتیجه توافقی بود که میان اتحادیه و جنبش 
تغییر اتفــاق افتاد؛ نه توافــق اتحادیه میهنی و جنبش تغییر توانســت 
معادلات را تغییر دهد و نه تصمیم پارت دموکرات برای تعطیلی پارلمان 
توانســت راه حلی برای این بن بست باشــد. پارت دموکرات درحال حاضر 
هم آماده نیســت با جنبش تغییر به یک توافق برای حل مســائل دست 
پیدا کند. شــرایط دشوار و پیچیده ای اســت برای ما، اما اتحادیه میهنی 
نقش و تأثیرگذاری خود را خواهد داشــت و مصر هســتیم که محور حل 
مشکلات باشــیم. با پارت دموکرات جلسات داریم، با جنبش تغییر توافق 
سیاسی داریم و مرتب متذکر می شویم که مسائل باید حل شود، با احزاب 
اســلامی نیز تاکنون روابط مناسبی داشته ایم. ما به عنوان اتحادیه میهنی 
معتقدیم معلق ماندن شــرایط سیاسی کردستان و نرسیدن به یک توافق 
سیاســی، ممکن است با پیش آمدن شــرایط و مســائل پیش بینی ناپذیر 
مشکلات فراوان تری برای ما به دنبال داشــته باشد، به ویژه درباره ترکیه 
که سیاســتش در مورد غرب کردستان مشخص است و درباره شمال نیز 
می خواهد کردهــای ترکیه به هیچ یک از اهداف خود نرســند. همچنین 
اجازه ندهد مناطــق مورد منازعه تحت ماده ۱٤۰ قانون اساســی عراق، 
ازجملــه کرکوک، خانقین و... به اقلیم کردســتان ملحق شــوند. در ماه 
گذشــته، در یک ماه، رئیس جمهور ترکیه دو بار از توافق لوزان در ســال 
۱۹۲۳ ســخن بــه میــان آورد و گفت مــا در مورد ایالــت موصل حق و 

حقوقمان پایمال شده و با پایان جنگ جهانی اول، به کشور من ظلم شده 
است. ایشــان از امپراتوری عثمانی حرف می زند، پس می توانیم بگوییم 
در زمان قدرت آکادی ها ترکیه بخشــی از حکومت آکادی بوده که عراق 
امروزی اســت، یا در عصر هخامنشی ها تا دریای بســفر جزء خاک ایران 
بــوده؛ اگر اینها را نیز به علت دیرینه بــودن نمی پذیرند، در زمان اموی ها 
ترکیه بخشــی از قدرت اموی ها بوده، اگر این را نیز قبول ندارند، در زمان 
عباسیون نیز ترکیه بخشی از حاکمیت عباسی بوده است؛ پس اعراب نیز 
می توانند بگویند ترکیه باید به ســرزمین ما ملحق شود. این نوع طرح ها، 
بازگشــت به گذشته  مرده  است، این مسائل به تاریخ پیوسته است، امکان 
زنده کــردن یک توافق مرده، محال اســت. جهان و منطقه و کردســتان 
تغییرات فراوانی به خود دیده اســت؛ شــیخ محمود حفید با ۵۰۰، ۶۰۰ 
نیروی مســلح توانست قدرت های بزرگ را به توافق سور قانع کند، اکنون 
در کردســتان بیش از ۱٥۰  هزار پیشمرگه و جنگاور داریم؛ چگونه ممکن 

است اردوغان فکر کند به آسانی می تواند تاریخ را به عقب برگرداند؟! 
سیاستی که درحال حاضر از سوی ترکیه علیه کردها اجرا می شود،  �

چه علیه پ ک ک و چه نیروهای قانونی داخل کشور، در واقع سیاست 
خطرناک و وحشیانه ای است. از طرفی ارتباط تنگاتنگی میان ترکیه و 
یکی از احزاب کردســتان عراق وجود دارد؛ اقلیم کردستان به عنوان 

یک واحد سیاسی یگانه، چه نقشی می تواند در این میان ایفا کند؟ 
تحلیــل من درباره ترکیه این اســت که این کشــور اهمیت زیادی در 
خاورمیانــه دارد و نمی توان ایــن واقعیت ژئوپلیتیــک را نادیده گرفت. 
حزب عدالت و توســعه که قدرت را در دست گرفت، از لحاظ اقتصادی، 
پیشــرفت های خوبی حاصل کرد و از لحاظ سیاسی، درهای گفت وگو با 
پ ک ک را گشود، با حکومت اقلیم کردستان نیز در قیاس با حکومت های 
قبل از خود، بهترین نوع روابط را بنیان نهاد، فضای آزادی مناسبی برای 
کردهای شــمال ایجاد کرد که در انتخابات شــوراها نتایج بســیار مثبتی 
به بار آورد، بعد از تأســیس حزب دموکراتیک خلق ها نیز این روند ادامه 
داشــت و در انتخابات توانســتند با پیــروزی چشــمگیری وارد پارلمان 
شــوند، اینها همه دســتاوردهای مثبت بودند؛ اما کم کم به جای اینکه 
از طرف حکومت ترکیه به این دســتاوردها رشــد داده شــود و تبدیل به 
اســپانیای خاورمیانه شود، متأسفانه بازگشــت به عقب کرد و تبدیل به 
مصر خاورمیانه شد، آنچه قبلا جناب «احمد داووداوغلو» در کتاب عمق 
اســتراتژیک بیان کرده بود، مبنی بر اینکه مشــکلات ترکیه با همسایه ها 
را بــه صفر خواهند رســاند، تا مدتی قبل به ۹۰ درصد رســید، الان هم 
که مشــکلات خود را با عربستان و اسرائیل حل کرده، نباید مایه تعجب 
شــود. اگر مدتی دیگر، اردوغان را در دمشــق یا بشــار اســد را در آنکارا 
ببینیم، اصلا جای تعجب ندارد و اوضاع به همین ســمت خواهد رفت، 
اختلافات میان ابرقدرت ها نیز به شــکلی اســت که دولت های مشــابه 
ترکیه می توانند از آن ســود ببرند. زمانی که آتاتورک قدرت را در دســت 
گرفت، بیشــترین سود را از اختلاف میان روسیه لنینی و بریتانیا و فرانسه 
برد؛ حتی کار به جایی رسید که ترکیه هم پیمان کشورهایی شد که برای 
نابودی قیام اکتبر اعزام شدند و این در حالی بود که زمانی که لنین قدرت 
را در دســت گرفت، با پول و سلاح به ترکیه کمک کرد؛ درحال حاضر نیز، 
ترکیه حســاب ویژه ای روی اختلافات بین المللــی باز کرده و ۱۸۰ درجه 
سیاست خود را تغییر داد و با روسیه کاملا به بحران رسید؛ هرچند روابط 
آنها به اوج بهبود خود رســیده است. متأسفانه اردوغان و حزب عدالت 
و توســعه فکر می کنند اگر روابط خود را با دنیای خارج بهبود ببخشند، 
می توانند دموکراســی را در داخل ترکیه کاملا نابــود کنند و آزادی ها را 

محدود کنند و سیستمی اخوان المسلمینی را به اجرا بگذارند. 
من معتقدم دولت ترکیه قبل از فکرکردن به توافق با کشورهای دیگر، 
باید به فکر توافق و همکاری با نیروهای سیاسی داخل کشور خود باشد. 
این مســئله بیشتر از مسائل و روابط خارجی مسائل و مشکلاتش را حل 
خواهد کرد؛ پس تداوم این سیاســت، مشکلات داخلی ترکیه را افزایش 
خواهد داد و مســلما دولــت فعلی ترکیه را به ســمتی خواهد برد که 

به عنوان دشمن دموکراسی و آزادی شناخته شود. 
با چنین سیاستی تا چه اندازه می توان به چنین دولتی اعتماد کرد  �

و روابط استراتژیک خود را با آن بنا نهاد؟ 
ما مردم صلح طلبی هســتیم، هر دولــت و حکومتی که درهای خود 
را به روی ما بگشــاید، نه نخواهیم گفت. همه احزاب کردستان چه باب 
میل باشــد چه نباشــد، باید با حکومت های منطقه روابط خوبی داشته 
باشــند. زمانی تمام احزاب کردســتان ایران، با رژیم بعث روابط عمیق 
و آشــکارا داشــتند و حتی از آن کمک دریافت می کردند. سیستمی که 
بعث بود، فاشیست بود، عملیات انفال را علیه کردها اجرا کرد، حلبچه 
را شــیمیایی کرد. ما به هیچ کدام از این احزاب نگفتیم و نخواســتیم این 

ارتباط را قطع کنند.
ادامه در صفحه ۱۰

اگر مدتی دیگر، اردوغان را در دمشق یا بشار اسد را در آنکارا ببینیم، 
اصلا جای تعجب ندارد و اوضاع به همین سمت خواهد رفت، 

اختلافات میان ابرقدرت ها نیز به شکلی است که دولت های مشابه 
ترکیه می توانند از آن سود ببرند. زمانی که آتاتورک قدرت را در دست 

گرفت، بیشترین سود را از اختلاف میان روسیه لنینی 
و بریتانیا و فرانسه برد

گفت وگو با «ملابختیار» رئیس اجرائی دفتر سیاسی اتحادیه  میهنی کردستان

اولین کشوری که به یاری ما شتافت ایران بود

حسین احمدى نیاز*
اردشیر زارعی قنواتی 

سامان سلیمانى


